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على! يا
من اش فر  رد امشب    تو

سپُخِب
ل االله» از محمد بن اسحاقسوت ركتاب «سيرامام على (ع) درم (ص) به مدينه و ايثارت پيامبر اكرذكر هجر

هاشار
ل االله»، محمدبن اسحاق است.سوت رنويسنده)ى متن عربى كتاب «سير

اى كسبانى برى در مدينه به)دنيا آمد. در جوى قمر هجر٨٥د سال ى در حدوو
ه)ىا كـه دربـارى رگشت به مـديـنـه، اخـبـارد و پس از بـازعلم به مـصـر سـفـر كـر

د.ش كرد، نگارده بوى كردآورم(ص) گرل اكرسوات رندگى و غزوز
ا به خـلـيـفـه)ى عـبـاسـى،ل االله» رسـوت رمـحـمـدبـن اسـحـاق كـتـاب «سـيـر

اقى آمد و در آن)جا ماند. بعد از آن به عرد. سپس به شهررمنصور، تقديم كر
١٥١ يـا ١٥٠ى در سال د. وندگى كـرگشت و تا آخر عـمـر در ايـن شـهـر زباز

فات يافت. سالگى و٦٥ى در ى قمرهجر
سىقو»، به زبان فـارف به «قاضى ابرفيع)الدين معـروسط راين كتاب، تـو

اى تحصيل علم به شام،لد شد. بر در مصر متو٥٨٢ى در سال جمه شد. وتر
انش ـ همدان و اصفهان ـ سكنا گزيد.ادگاه پدرد و در زان سفر كربغداد و اير

ى ازى قمر هجر٦٢٣گشت و همان)جا در سال در سال آخر عمر به مصر باز
انيد.ا مى)خول االله» رسوت ره، بخشى از كتاب «سيرفت. در اين شماردنيا ر

ى انتخاب: ناصر نادر ● 
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ر ديدند كه برَّقوُى ما] بر مثال پيراه ابليس [رفتند. در ره مى�ردوَّالنبه دار
د وافقت كـرد. او نيز با ايشان مود و عصايى در دست دارسانـى دارَ طيلرْس

ىسيـدنـد، از ون] بدان جـاى رسيدنـد، [چـوه رـدوَّالنفت، تـا در دارمـى�ر
ا چه�كار است؟»سيدند كه: «اى پير تو رپر

م و شنيدم كه١هرَّاى و تدبير فريد الـدجدم و در رَ نِگفت: «من از أهل
ىأيى و تدبيـرى ر وِاهيد ساختـن و در كـارخومحمـد شما جمعيتى از بـهـر 

ى كه بر شمـام و چيزاهيد انديشيد. و گفتم من نيز با شما شـريـك شـوخو
م و تلقين شما كنم.»ا باز ياد شما آورخافى باشد، من آن ر

، در آى.»٢گفتند: «شايد
ة بنَـبتُْعل دند: أو تن بـو١٣شدند و ايشـان ه درـدوَّالنپس جملـه بـه دار

رْيبَُ جو، ّدىَمة بن عيَْعُ طوب، رَْفيان بن حُس أبووه، َبيعَة بن رَبيَْ شوه، َبيعَر
شام،ِ بن هّىرَتْخَ أبو البوث، ِِ'رار بن الحْضَ نور، ِث بن عامِِ حاروم، ِعْطُبن م

 حكيمود، وَة بن الأسَعْمَ زوs، َلَة بن خَّيَمُه ـ و ابِّنَُ مويه َبُاج ـ نّجَ حانو پسر
 در ميان ايشان.دىّجَجهل بن هشام، و شيخ ن أبووام، زِبن ح

 محمد با ما مى�بينيدِم! كارپس اين جمله جمع شدند و گفتند: «اى قو
 مدينهِد، و اينك اهلى زيادت مى�شو وِددَن است؟ و هر روز تبع و مكه چو

ى زيادت شـد و وِكت و استظـهـارى جمع شدند و يكـى شـدنـد و شـوبا و
د جاى دادند. و دور خـوِرَا بدند و ايشـان رد برا به پيش خـوى ر وِاصحـاب

دا پيش خوند و او را نيز ببـردند، محمـد رى برن صحابـه�ى ونيست كه چـو
د فريفتـه�ى مى�شنوى مى�دانيد كه هر كس سخـن وال وجاى دهند. و احـو

تد هجـرّن محـم، چوتْـرورَى مى�آيد. و ضد و در حال به ديـن ومى�شـو
د وى بسيار شو و٣ِد كه تبعوَد به مدينه، دور نبد رومايد و پيش اصحاب خوُن

نه باشد.د كه كار چگون آيد، و پيدا نبوآن�گاه لشكر كند و به جنگ ما بيرو
ى خلاص يابيم.»أى از دست وانديشيد كه بدان رأى برن راكنو

 وهَنابـغو ر ْـيَهُزيكى از ايشان گفت: «اين محمد شاعـر اسـت؛ مـثـل 
ى هم�چنان كنيمن مصلحت چنان است كه ما با وگذشتند، اكنوايشان كه در

دند.»ب با ايشان كركه عر
گفتند: «چه كنيم؟»

ا نه نانآوريم و او رى برا در خانه�اى كنيم و در از پـيـش وگفت: «او ر
د.»ى نيز هلاك شودهيم و نه آب، تا هم�چنان كه ايشان هلاك شدند، و

ا شيخى رعنه، كه وَّ اللِليهَن آن مهتر قريش اين بگفت، ابليـس عو چو

دى. از بهر آن�كه [اگر]اى است كه تو زدى گفتندى، گفت: «اين نه رْجَن
ى وِدتر خبرماند، و هر چند كه زوَى پنهان بن وِس بداريم، كارا محبوى رو

قت لشكر جمهور كنند و بيايند وسد، ايشان آن وى ر وِبه اتباع و اصحاب
دن و پيداند و بعد از آن شما و ايشان جنگ بايـد كـرآورا از حبس به درى رو

نيد.»أى بهتر از اين بزى رن بارنه باشد. اكنونباشد كه چگو
ن كنيم وا از مكه بيروپس يكى ديگر گفت: «مصلحت آن است كه او ر

اهى مى�باش.»ن كه خوو، هر چوُا نبينيم، گفته باشد و ما رن از پيش ما برچو
نيد، و شما نمى�دانيد كهأى است كه شما مى�زابليس گفت: «اين نه ر

ب و هيئتى زيباد و سخنى شيرين و طلعتى خوش داراين محمد لهجه�ى خو
د، به هر قبيله�اى كـهى از پيش شما بـرون ود. چوتى دلرباى دارَجالـسُو م
ى وِبعَدم آن�جـا تقتى مـرل كند، به انـدك وزوُى كه ند آيد و به هر شـهـرفرو
ى بسيار شده باشـد، دور از كـار وِبعَن تآيند. و چـوى درند و به ديـن وشو

ند و بيايد و مكه از دست شما بستاند.»ُنباشد كه لشكر ك
است مى�گويد.»دى رْجَ نِى چنين بگفت، جمله گفتند: «شيخن وچو

د، تا بها باطل مى�كرجدى آن رَ نِدند، شيخأى و تدبير كه بكرپس هر ر
جهل گفت: «من بگويم؟»آخر ابو

م!»َكَى، يا أبا ألحگفتند: «بگو
ا هست،اى من آن است كه از هر قبيله�اى كـه مـا رجهل گفـت: «رابو

ن كنيم و هر يكىسيب�تر نباشد، بيروَسيب نَى حد، كه از وْلَناى جرُدى بمر
فته باشد، به يكبار بـرُن محمد خى به دست دهيم، تا چواز ايشان شمشير

ن بدين صفت بكشتـهه كنند. و چوه�پارا به شمشير پـارند و او ررَى حمله بو
قت بنى عبدق باشد، و آن وب متفر عـرِى در جمله�ى قبايل وِنباشند، خو

 بدهيم.»تَْيِا دقت ايشان رمناف با جمله�ى قريش بر نيايند. آن و
اى اين است و جز ايـنجهل چنين بگفت، ابليس گـفـت: «رن ابوچو

ان مى�گويد و تدبير كار بيش از اين نيست.»اى نيست كه اين جور
ديكن نزق شدند. چوخاستند و متفردند و بربعد از آن، بدين اتفاق كر

ى دادندى به دست ودند و شمشيرشب [شد]، از هر قبيله�اى يكى اختيار كر
ا به قتلنـد و او رفتد، بروُلام)، بخَّ�السِيهَلَد (عِّن سـيدند كه چوم آن كرزَو ع
ا]ـد [رِّـلام)، بـيـامـد و ســيَّ�الـسِـيــهَـلَئـيـل (عنـد. در ايـن حـال، جـبــرآور
د خو٤اش فـرِلام)، از اين حال خبـر داد و گـفـت: «امـشـب درَّ�السِيـهَـلَ(ع

ند.» كه دشمنان قصد هلاك تو دار٥مخسپ

سول االله»،ت رنويسنده�ى متن عربى كتاب «سيـر
٨٥د سال محمدبن اسحاق است. وى در حدو

هجرى قمرى در مديـنـه بـه�دنـيـا آمـد. در
داى كسب علم به مصر سفر كرانى برجو

ا كهگشت به مدينه، اخبارى رو پس از باز
دآورىم(ص) گرسول اكرات رگى و غزونده�ى زدربار

دش كرد، نگارده بوكر
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دنـد،ده بواست كـرريش با آن جمـاعـت كـه رُآمد، قن شب درپس چـو
دند كهلام) بيستادند و انتظار مـى�كـرَّ�السِيهَـلَد (عِّاى سيبيامدند و بر در سـر

دِّن سيا هلاك كنند. چوند و او رسپد، و ايشان بروُخُلام)، بَّ�السِيهَلَد (عِّسي
ـه)نَْ عُ االلهَىِضرَاى ايستاده�اند علـى (لام) ديد كه ايشان به در سـرَّ�السِيـهَلَ(ع

ِدرُسپ و اين بُـخِ من بِاشا گفت: «يا على! تو امشب در فـرانـد و او ربخو
ن كه ايشان با تو هيـچُان هيچ انديشه�اى مككش و از كافـر من در سرِمانىَي

دن.»انند كرنتو
فـت.ُخِلام)، بَّ�السِيـهَلَد (عِّفت و بر جاى سـيه) برْنَ عُ االلهَـىضِرَعلى (

دِّعـن در سـخـن سـيَد و طاى ايسـتـاده بـو سـرِـر درَجهـل در ايـن حـال بابـو
ى مى�كند كه اگرم! محمد دعود و مى�گفت: «اى قولام)، مى�كرَّ�السِيهَلَ(ع

ب وك عرريد، ملوَمان من بآييد و فـر من كنيد و به دين من درِتابعتُشما م
د. وَوُا بدانه شما رخيزيد، بهشت جاون از گور برعجم شويد و ديگر، چو

داىسفند بكشند و فرن گوا هم�چومان من نبريد،  شما راگر چنين نكنيد و فر
انند.»خ بسوزا به آتش دوزقيامت شما ر

فت و از خانهگرشتى خاك برُلام)، مَّ�السِيهَلَد (عِّد كه سيدر اين سخن بو
ى مى�كنمجهل باز داد و گفت: «بلى منم كه اين دعواب ابون آمد و جوبيرو

ندرُّا سر ببسفند، تو رن گور، چوْدَ بِدا در غزوو تو از جمله�ى ايشانى كه فر
انند.» اين بگفـت وخ بسوزا هم به آتـش دوزى، تو رخيزن از گور بـرو چو
ِن'ارُْقْ الوَيس. '�حيم. َّر الِ'  نمْ�حَّر االله الِمْسِد و گفت: «بيس آغاز كر' تِسور

��حيم.َّر الِزيزَعْ الَزيلنَْقيم. تَتْسُ مٍاط'رِ' صىلَ. عَلينَسرُْمْ الَنمَِ لَكَّنِ. اِكيمحَْال
ًادَّـم سِهِـفْلَ خْنِ موًَ اّـدَ سمِْديـهيَْ اِنْـيَ بْنِ' مـانْلَـعَ جوَه ـ ِلَـوَ' قى ـ إلًماْـوُ قرَِذْـنُتِل
].١-٩.» [يس/ َنورُصِبُْ'يلا ْمُهَ فْمُ'هانْيَشْغَاَف

فت و حقد براند، آن خاك بر سر ايشان افشاند و خون اين آيت بخوچو
ـدِّا نديدند. بعد از ساعتى كه سيدانيد و او ر' ديده�هاى ايشان كور گـرىعالَت

دند، يكى هـم ازد، و ايشان به انتظار ايستـاده بـولام) گذشته بـوَّ�السِيـهَلَ(ع
آمد و گفت: «شما به چه كار اين�جا ايستاده�ايد؟»قريش در

اريم.»د بگز و ما برويم و كار خو٦سپدُد بخّگفتند: «به انتظار آن�كه محم
ى بر شما بگذشت و خاك بر سر شمان وديد، چوگفت: «شما كور بو

پاشيد.»
د ديدند پر خاك،هاى خودند و سراز كردند و دست درايشان باور نكر

اشرِا ديدند كه در فدند، على رفتند و در خانه نگاه كردند و برو هم باور نكر
لام) در سر كشيدهَّ�السِيهَلَد (عِّ سيِمانىَ يِدرُد و بفته بـوُلام) خَّ�السِيهَلَد (عِّسي
اشرِد [است] كه در فّافتادند، بعضى گفتند: «اينك محمد. به شك دربو

ا بكشيم.»ى رفته است، بياييد تا وُخ
فتن و كسىد است، و در شك نشايد رّو بعضى گفتند: «مگر نه محم

ا كشتن.»ر
ضى�االله عنـه) ازآمد. على (رقت صبـح دردند تا ودد و انديشه بـودر تر

دند و گفتند: «آنهـم زن على ديدند، دست بـرخاست. چواش برميان فـر
٧ا نديديم.»ش بر ما بگذشت و ما او رد كه دود آن بوّاست گفت كه محمد رمر

دِّان آمده است و از بهـر قـتـل سـي كافـرِو آيت كه در حق كـيـد و مـكـر
َذينَّ الَكِ برُُكْمَ يْذِ اوَ': «ىعالَله تد. قود آمده است اين بولام) فروَّ�السِيهَلَ(ع

رُْـيَ خُ االلهوَُ  االلهرُُكْمَ يوََ نوُـرُكْمَ يوََ كوُجِـرْخُ يوَْ اَكوُـلُتْقَ يوَْ اَكوُـتبِثْيُِا لوُـرَفَك
٨.»َرينِ'كامْال

ْلُ. قنِوُـنَمْ الَبْيرَ ِهِ بُصَّبَـرَتَ  ن¤رِ'عا شَنوُلـوُقَ يْمَد: «او آيت ديگر اين بـو
٩.»َصينِّبرََتُمْ الَنِ مْمُكَعَى مّنِاَا فوُصَّبرََت

دند، روز ديگر حق تعـالـىريش اين كيدها ساختـه بـوُو در شب كـه ق
ُد. «و االلهن آمد و بروى داد، تا از مكه بيرولام) دستورَّ�السِيـهَلَا (عپيغمبر ر

١٠ر.»ِص'اّ النوََه

شتپى)نو
ان.گار، بى�همتاى دوره�ى روزّ. يك١
ست.. شايسته است، نيكو٢
ان.. پيرو٣
ابگاه.. بستر، خو٤
اب.. نخسپ، نخو٥
ابد.. بخسبد؛ بخو٦
منيـنالمؤت اميرى حضرگرى و شيعه بعد از اين�جان�فشانى و ايثـارّخين سـن. به اتفاق مور٧

ِ'تاضرَْ مَ'ءاغِتْ ابُهَسْفَى نِرْشَ ينَْ مِ الناسِنَ مَل يافت كه: «و(عليه�السلام) اين آيه�ى كريمه� نزو

دى خدا جـاناى جستن خشنـودم بـر]: «بعضى از مـر٢٠٧ه/ » [بقرِ'داـبِعْالِ ب¤فؤَُ رَ االلهوَ ِاالله
ا فدا مى�كنند. خدا بر اين بندگان مهربان است.»خويش ر

ا به بند كشنددند، آنان كه كافر شدند تا تو رمان كه به تو مكر مى�كر]: و آن ز٣٠. [انفال/ ٨
انتر از همه�ى حيله�گـرند حيله سـازنت كنند، و حيله�ها ساختنـد و خـداوكشند يا بـيـروُيا ب

است.
گ او نهاده�ايم. بگوى است و ما چشم به روز مر]: يا مى�گويند شاعر٣٠-٣١. [طور/ ٩

انم.چشم انتظار باشيد، كه من هم با شما از منتظر
. و خداست كه ياور حقيقى است.١٠

دند، روز ديگرريش اين كيدها ساخته بوُو در شب كه ق
لام) دستورى داد، تا ازَّ�السِيهلََا (عحق تعالى پيغمبر ر

ر»ِص'اّ النوََ هُد «و االلهمكه بيرون آمد و برو


